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 خیر یا شر؟ برای پیروزی کدام یک تلاش می کنیم؟

گر به جواب منطقی نرسند،  گر هایی که ا درون ما پر است از اما و ا
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نظمِ منطقی زندگی و نظامات روحی و روانی ما را به هم می زنند. 
گر در خود تأمل کنیم، خواهیم دید درون ما همیشه چالش  ا
و درگیری است. آنچه در جامعه می بینیم، کپی پررنگ درون 
کــس و تکثیر می شود.  ماست کــه در انــدازه هــای بــزرگ تــر زیــرا
واقعیت همان است که آن فرد حکیم به مرد جوان گفت؛ »درون 
ک بین دو  من یک درگیریِ ادامه دار وجود دارد؛ جنگی هولنا
موجود که مدام پنجه در صورت هم می کشند. همیشه دستشان 
در یقه یکدیگر است. هر لحظه می کوشند سر همدیگر را به طاق 
بکوبند. یکی شر است که در قالب خشم، حسادت، بخل، اندوه، افسوس، طمع، 
غرور، خودخواهی، کینه، دروغ و... خود را نشان می دهد؛ دیگری نیز خیر است. 
او شادی، آرامش، عشق، امید، فروتنی، مهربانی، سخاوت، حقیقت، ایمان، مروت، 
مدارا، مردم داری، ایثار و فضایل اخلاقی خود را نمایان می کند.« حکیم که توجه 
جوان را برانگیخته دید، ادامه داد: »مشابه این درگیری در درون تو نیز به وجود 
می آید؛ همچنین در درون هر شخص دیگری که فکرش را بکنی هست.« به واقع 
زندگی ما عرصه این چالش هاست. ما در جبهه جنگی قرار داریم که از پا گرفتن 
ک و پر کشتار  کبر که از نبرد های هولنا تا از پا افتادنمان ادامه دارد. ماجرای جهاد ا
نظامی، بزرگ تر معرفی می شود هم ناظر به همین جنگ ادامه دار و صلح ناپذیر 
ع بقا ادامه دارد. این را که در این نبرد کدام طرف پیروز می شود،  است که بسان تناز
می توان در جواب حکیم به جوان خواند که وقتی پرسید کدام طرف پیروز خواهد 
شد، گفت: »جواب ساده است؛ هر طرفی که به او غذا می دهی و تدارک می کنی 
و تیغش را تیزتر می کنی، همان غالب میدان خواهد شــد.« اینجاست که باید 
برخویش بلرزیم برای فردای خود. به راستی ما کدام طرف را تقویت می کنیم؟ 
بسیاری مان می خواهیم که خیر بر شر پیروز شود، هم در درون خود ما و هم 
در جامعه، اما عملکردمان خیلی وقت ها با نیت و خواست ما همراه نیست. وقتی 
دور آتش حسد، اژدهای طمع را گرم می کنیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
درخـــت ســخــاوت مــیــوه ایــثــار بــدهــد. وقــتــی بخل چــنــان در مـــا بـــزرگ می شود 
که نمی توانیم یک لیوان آب به دست تشنه ای بدهیم، نمی توانیم سایه گستر 
گر واقعا به دنبال پیروزی خیر و جهان گیر شدن  شدن ایثار را در جامعه ببینیم. ا
آن هستیم، باید کردار ما هم بر این اساس نظم پیدا کند و الا باید برای پیروزی 
شر در همه ساحت ها و تحمل خسارت های انسان سوز آن خود را مهیا کنیم. 
فقط با مدیریت خویشتن بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی است که می توان 
از مردابی چنین مهلک خود را رهاند. جامعه هم از همین مسیر نجات پیدا 

می کند. راه دیگری نیست.

 
نگاه روز

 قیمت شیرخشک نوزاد بر اساس مستندات تعیین شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه برای تسویه حساب 
خ ارز، هشت ماه به کارخانجات فرصت داده شود تا بتوانند از محل  مابه التفاوت نر
فروش کالا به قیمت جدید، بدهی خود را پرداخت کنند، گفت: با توجه به حجم 
نقدینگی مورد نیاز، حتما خط اعتباری جدیدی به کارخانجات تخصیص داده 
و قیمت گذاری انواع فراورده های شیرخشک اطفال بر اساس مدارک و مستندات 

 روز انجام شود.  �
به گزارش ایسنا، هانی تحویل زاده با بیان اینکه کارخانجات داخلی شیرخشک 
اطفال با همه ظرفیت مشغول به کار هستند، اظهار کرد: اخیرا سازمان غذا و دارو 
نرخ ارز واردات مواد اولیه شیرخشک اطفال را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و بلافاصله 
بعد از این اقدام، بانک مرکزی نیز طی بخش نامه ای اعلام کرد مهلت تسویه حساب 

 مابه التفاوت ارز ترجیحی فقط دو ماه است.  �
خ ارز در کارخانجات  وی ادامه داد: این یعنی مواد اولیه ای که قبل از تغییر نر
موجود بوده اند و محموله هایی که از قبل با نرخ ۴هزارو۲۰۰ تومانی خریداری و هنوز 
خ می شوند و تولیدکننده مکلف است  از گمرک ترخیص نشده اند، مشمول تغییر نر
 ظرف دو ماه مابه التفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۴هزارو۲۰۰ تومانی را بپردازد.  �

به گفته تحویل زاده، فرایند تولید محصول، آزمایش های مربوط، تحویل محصول 
به شرکت پخش، توزیع در داروخانه ها، تسویه حساب داروخانه با شرکت پخش 
و نهایتا تسویه حساب شرکت پخش با تولیدکننده در حدود هشت ماه به طول 
می انجامد وپرداخت مابه التفاوت ظرف دو ماه برای هیچ تولیدکننده ای میسر 

نیست.

 
روی خط 

جامعه

 1000 زن

ــواده از انــعــقــاد تفاهم نامه با بانک  ــان مــعــاون رئیس جمهور در امـــور زنـــان و خ
قرض الحسنه مهر ایران به منظور ارائه تسهیلات ارزان و کم بهره به هزار زن سرپرست 

 خانوار خبر داد.  �
به گزارش ایرنا، انسیه خزعلی اظهار کرد: این تفاهم نامه در پی حمایت از زنان 

 سرپرست خانوار امضا شده است.  �
براساس این تفاهم نامه، این تسهیلات بابت مساعدت در رفع نیازهای ضروری 
و توانمندسازی زنــان سرپرست خــانــوار و بدسرپرست، کارجو و کــارآفــریــن و نیز 
راه اندازی و توسعه مشاغل خانگی از محل منابع مازاد بانک بر اساس واریزهای 
ح همیاران مهر پرداخت می شود. سقف فردی  خیرخواهانه مشتریان در طــر
کثر ۳۶ ماهه و کارمزد ۴ درصد است. تسهیلات 30 میلیون تومان با بازپرداخت حدا

243 میلیارد تومان
صندوق ذخیره فرهنگیان از واریــز ۲۴۳ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان به حساب 
اعضای صندوق که از دوم مهر تا اول آبان ۱۴۰۲ به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، 

 خبر داد.  �
به گزارش مهر، صندوق ذخیره فرهنگیان در گزارشی از آخرین وضعیت واریزی 
صندوق به حساب فرهنگیان بازنشسته عضو صندوق اعــام کرد مبلغ مذکور 
شامل واریزی عضو، واریزی تعهد دولت و سود ناشی از فعالیت های اقتصادی 
مؤسسه است که به حساب ۶هزارو۴۶۴ نفر از فرهنگیانی که عضو این صندوق 

بوده اند واریز شد.

16 درصد
دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه فقط در رشته های 
خاصی از جمله جراحی ها، امکان دریافت زیرمیزی وجــود دارد، گفت: وقتی 
در جامعه جا می افتد که پزشکان زیرمیزی بگیر هستند، فشار اجتماعی به آن ها 

 وارد می شود و به مهاجرت تشویق می شوند.  �
به گزارش فارس، هامون سبطی بیان کرد: طبق بررسی ها، فقط ۱۶ درصد پزشکان 
کشور با توجه به رشته و تخصص خود امکان گرفتن زیرمیزی را دارند که قطعا عمده 
این عزیزان چنین اقدامی نمی کنند، اما در صدا و سیما و در فضای مجازی این 
فرهنگ رواج یافته است که اغلب پزشکان زیرمیزی بگیر هستند، در حالی که اصلا 

۸۴ درصد پزشکان از این موقعیت برخوردار نیستند.

 
عدد
 خبر

 مردم عادی‌اند؛ صاف، سـاده و زلال. هر‌کدام برای 
گزارش 

روز
خـود گرفتاری‌هایـی دارنـد، اما نسـبت بـه آنچه در 

اطرافشان می‌گذرد، در لاک بی‌تفاوتی فرونرفته‌اند. 

از اوضـاع فرهنگـی جامعه و پوشـش‌های نامتعارف 

گلـه دارنـد؛ بااین‌حـال تـوپ را کاملا در زمیـن 

مسـئولان نمی‌اندازنـد؛ بـرای خـود نقـش قائل‌اند 

و بنا ندارند به نفع فروریختن مرزهای عفت عمومی، 

کنار بکشند. کسبه‌ای که از نزدیک با آن‌ها هم‌کلام 

می‌شـویم هر‌چنـد دغدغـه دخل‌وخرجشـان را 

دارنـد، تأکیـد می‌کننـد چیزهایـی مهم‌تـر از درآمد 

هـم هسـت؛ به‌همین‌دلیـل بـرای ترویـج حجـاب، 

گام‌هایـی هر‌چنـد کوتـاه برداشـته‌اند؛ فـارغ از 

اینکـه چـه تأثیـری روی کسب‌وکارشـان می‌گذارد 

و بـا چه واکنش‌هایی مواجه می‌شـوند. می‌گویند برای کار فرهنگی، 

آمـوزش ندیده‌انـد و ادعـای بی‌نقـص بـودن ندارنـد. دفـاع از حجاب 

به‌عنـوان یـک بایـد عقلانـی و واجـب الهـی، تمـام چیزی اسـت که به 

دنبالش هستند. تعدادشان خیلی زیاد است و رسته‌های کاری‌شان 

متفـاوت؛ از آتلیـه گرفتـه تـا قنـادی، فـروش زیـورآلات، رسـتوران، 

کفش‌فروشـی، آرایشـگاه زنانـه، فروشـگاه لـوازم منـزل و...‌. بسـنده 

کردن بـه چند گفت‌وگوی کوتاه بـا تعدادی از آن‌هـا، انتخابی ناگزیر 

است.
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از غیرت مردانه تا عفت زنانهاز غیرت مردانه تا عفت زنانه
ــوی دل چــســبــی بــه مــشــام  ــ ب
ــی اســت  ــون ــج ــع ــد؛ م ــ ــی رس ــ م
ــن، نــارســیــس،  ــاریـ از بـــلـــک مـ
بلو شانل، امپریال و عطرهای 
دیگر. قوطی های آلومینیومی 
یک کیلوگرمی در قفسه های 
فــروشــگــاه، با نظم کــنــار هــم چــیــده شــده انــد. 
قرارمان با جلال ملک پور ساعت 16 است. تا با 
تأخیر خودش را برساند، می شود یک بار دیگر 
تصویری را که روی در شیشه ای فروشگاه عطر 
تشریفات، واقع در بازار مولوی چسبانده است، 
برانداز کرد؛ آن قدر بزرگ است که ناممکن به نظر 
مــی رســد بــه چــشــم رهـــگـــذران نــیــایــد. تصویر 
از نــمــای پشت سر گرفته شــده و خــانــواده ای 
چــهــارنــفــره را در فــضــایــی ســبــز و خـــرم نشان 
ــه ســر دارد.  ــادر مــشــکــی ب ــ ــو چ ــان مـــی دهـــد. ب
شانه به شانه او همسرش با طفلی در آغوش 
ایستاده است. دختربچه چهار پنج ساله ای هم 
دارنـــد که مثل مـــادر، چــادر پوشیده و گوشه 
پــیــراهــن بــابــا را گــرفــتــه اســـت. فــضــای تصویر 
به ضمیمه جمله ای که با خط درشت نوشته 
ــد، به مخاطب  ــای ــه ب ــت، پــیــامــی را ک شـــده اسـ
می رساند: »نمی دانی چه حال خوشی دارم، 
وقتی از چادرم غیرت تو را می فهمند.« روزی 

که جلال تصمیم گرفت از فضای فروشگاهش 
برای تبلیغ حجاب استفاده کند، به همه چیز 
فکر کرد، جز مباداها؛ مباداهایی که برای یک 
ج زنــدگــی  کــاســب مــهــم اســــت، چـــون مـــخـــار
شوخی بردار نیست. پیداست پله های بازار 
را با عجله بالا آمده است. هنوز نفسش راست 
نشده است که نتیجه این انتخاب را این طور 
می شنویم: زمانی که من این کار را کردم، خبری 
ــال نـــبـــود. بــرخــی  ــ ــارس ــ از اغـــتـــشـــاش هـــای پ
مشتری هایم خانم هایی بــودنــد کــه آرایــش 
و پوشششان عفیفانه نبود. با این وضع مشکل 
داشتم. برای امربه معروف و نهی ازمنکر ابزاری 
نــداشــتــم، جــز چــهــاردیــواری مــغــازه ام. بــرخــی 
از کسبه گفتند این ها را نصب نکن، مشتری هایت 
ریزش می کنند. راست می گفتند، ریزش کردند، 
اما رویش هم داشتند. خدا هم برایم ساخته 

 و برکت عجیبی به مالم داده است.  �
ــه مــی دهــد: جمله روی  مکث می کند و ادامـ
تصویر را به عمد انتخاب کردم، چون اعتقاد 
دارم پیش از اینکه بخواهیم خانم ها را برای 
انتخاب نــوع پوشششان در فــضــای عمومی 
جامعه خطاب قرار دهیم، باید مردان را بابت 
غــیــرت ورزیـــدن بــه هــمــســران و دخــتــرانــشــان، 

مخاطب بدانیم.

کنش منفی کنش منفیبدون وا بدون وا
همیشه طرف دار حجاب بوده 
است، اما هیچ وقت شرایطش 
پیش نیامده بود که به صراحت 
آن را اعـــــــــــــام کـــــنـــــد. پــس 
ــای پـــارســـال  ــ ــ ــی ه ــ ــ ــاآرام ــ ــ از ن
گــرفــتــن ولــنــگــاری هــای  و بــالا
فرهنگی به اسم آزادی زن، مصطفی عندلیب 
مثل خیلی های دیگر تصمیم گرفت موضعش 
را مشخص کند. باقی اش را هم سپرد به خدا. 
»من اینجا توی این مغازه لوازم التحریر فروشی، 
بابا پیشنهاد دادم  همکار پــدرم هستم. به 
چندجمله درباره حجاب تهیه کنیم و پشت 
شــیــشــه بــچــســبــانــیــم، بــــرای مــشــتــری هــایــی 
که به هر دلیلی حجاب را رعــایــت نمی کنند. 
در غیر این صورت نمی توانیم در خدمتشان 

 باشیم.«  �
قفسه های فروشگاه فــدک واقــع در خیابان 
مصلی، تا سقف پر از نوشت افزار است و میزبان 
کسانی که قصد خرید کلی دارند. آن طور که او 
ــرای  ــه بـ ــم نــیــســتــنــد بـــانـــوانـــی کـ ــ ــد ک ــویـ مـــی گـ
مهدکودک ها، خیریه ها، جشن ها و مــواردی 
ازاین دست به این فروشگاه می آیند و پیش 
از ورود با پیام هایی فرهنگی مواجه می شوند. 
لی عقلانی و ادبیاتی  مثلا این یکی که با استدلا
محترمانه، خواننده اش را خطاب قرار می دهد: 
گر مسلمان هستید،  »سلام بانوی سرزمینم. ا
حجاب بر اساس آیات، روایات و احکام دین 
واجب است؛ مثلا آیه 31 سوره نور، آیه 33 احزاب 
گر ایرانی هستید، بنا بر تاریخ پر افتخار  و.... ا
ما، حتی در سنگ نگاره های تخت جمشید هم 

بانوان ایــن سرزمین حجاب داشته اند. زن 
ایــرانــی در هــمــه اعــصــار حتی پیش از اســـام، 
گر جزو اقلیت های  پوشش را رعایت کرده است. ا
مذهبی هستید، در سایر ادیــان نیز حجاب 
گر هیچ کدام از موارد بالا  دستور دینی است. ا
نیستید، در جــهــان، حضور در اجتماع تابع 
قوانین است. قانون پوشش در همه کشورها 
با عنوان Dress code وجود دارد. در کشور ما 
هم مــاده 638 قــانــون مجازات اسلامی، همه 

 را ملزم به رعایت حجاب کرده است.«  �
نتیجه را از زبان او این طور می شنویم: بیشتر 
کسانی که پوشش درستی ندارند، تا چشمشان 
به این نوشته ها و جمله کناری اش مبنی بر 
ممنوعیت ورود بانوان فاقد حجاب می افتد، 
ظاهرشان را اصلاح می کنند و می آیند داخل. 
به برخی هم که حواسشان نیست و با همان 
، شفاهی  وضعیت نامناسب وارد می شوند
و مؤدبانه، تذکر می دهیم. در ایــن یک سال، 
کنش منفی ای نــدیــده ام، نه از طرف  هیچ وا
گر می دیدم هم  مردم و نه از طرف سایر کسبه. ا
کاسبی و پول  فرقی نداشت. زندگی که فقط 
نیست. با اطمینان ادامــه می دهد: هستند 
کسانی که توی ایــن دوره و زمــانــه، بــرای چند 
میلیون بالا و پایین شدن درآمــد، خودشان 
ک می کنند، اما ما به مشتری که با پای  را هــا
خودش آمده است سراغمان، تذکر می دهیم. 
ممکن است حتی تعداد مشتری مان ریزش 
لان نداشته است.  داشته باشد که البته تــا ا
هر چه می خواهد بشود. این کار را ترک نمی کنم، 

چون اعتقادم برایم مهم تر است.

کــت ودامــن ســرمــه ای به ضمیمه یک روســری 
ــاه. بــانــویــی کــه ایــن لباس ها  ــوت حــریــر خیلی ک
را به تن دارد، یکی از میزبانان سالن یاس است 
که ویژه پذیرایی از خانم ها طراحی شده است. 
بهانه آن هایی که رستوران ماه بهشت را برای 
دورهمی های خانمانه شان انتخاب می کنند 
متفاوت اســت. برخی بــرای جشن تولد اینجا 
می آیند و برخی برای جشن تکلیف، گعده های 
دوستانه، اعیاد مذهبی و.... آسوده اند که در این 
ــوران، خــبــری از دوربـــیـــن هـــای  ــ ــت ــ طــبــقــه از رس
مداربسته نیست؛ بنابراین می توانند پوشش 
اسلامی را که رعایت آن در بدو ورود به رستوران، 
الزامی است با رسیدن به بخش ویــژه بانوان، 
کنار بگذارند و در محیطی امن و آرام غذایشان 
را نــوش جــان کنند. حتی آسانسور ایــن طبقه 
از ســالــن رازقـــی کــه ویــژه جمع های خانوادگی 
طراحی شده نیز جداست؛ درست مثل محیط 

کــار خانم ها و آقــایــان مجموعه در بخش های 
 آشپزخانه، انبار، تأسیسات، آماده سازی و....  �

ــود داریـــــد؟ چــنــیــن مــجــمــوعــه ای  ــ ــا وج ــعـ »واقـ
هست در مــشــهــد؟« مدیر رســتــوران با لبخند 
از تــمــاس هــایــی بــرایــمــان مــی گــویــد کــه از نــقــاط 
گرفته می شود و مضمونی  مختلف کشور با او 
تکراری دارد. گذشت شش سال از افتتاح این 
که کاملا تصادفی با واقعه گوهرشاد  رســتــوران 
و روز ملی عفاف و حجاب هم زمان شد، باعث 
نشده است که »زهرا تمیز« این قبیل پرسش ها را  
حتی از سوی شهروندان مشهدی دریافت نکند. 
او در میانه تکاپوی همکارانش برای آماده کردن 
سالن ها و پذیرایی از مهمانان ظهر می گوید: ما 
اینجا میزبان خانواده ها و خانم هایی هستیم 

که قواعد پوشش اســامــی را رعــایــت می کنند، 
 چه چادری باشند، چه نباشند.  �

گــرفــتــن پــرچــم حــجــاب بــه عــنــوان بــایــدی  بــالا
اسلامی، برای او و همکارانش بی تبعات نبوده 
است. آن طور که می گوید سوای بازخوردهای 
کنش های امیدبخش  مثبت داخلی و نیز وا
کــشــور، کــم نیستند  ج  ــار بــرخــی مسلمانان خـ
ــرای تــبــلــیــغــات مــنــفــی بـــه ویـــژه  ــ ــه ب ــ ــی ک ــان ــس ک
گرام به حربه های غیراخلاقی  در فضای اینستا
ــازه ای  ــارســـال، در هــمــان بـ ــد. »پـ ــ دســـت زده انـ
که اغتشاشگرها در توهم پیروزی انقلابشان به سر 
می بردند، ما به جرم حمایت از حجاب فاطمی 
با رفتارهایی مثل فحاشی، تهدید، مزاحمت 
کنی و... مواجه بودیم،  برای کارکنان، شایعه پرا

اما خدا را شکر اتفاق خاصی نیفتاد و همچنان 
ــدودا ســی نــفــره بــه کــارمــان  ــ بــا مــجــمــوعــه ای ح
ادامــه می دهیم و ریزشی در مشتری هایمان 
ــت. در کــارکــنــان هــم ریزشی  اتــفــاق نیفتاده اس
نداشتیم. یکی دو مورد از همکاران آقا به دلیل 
رعــایــت نــکــردن بــایــدهــایــی کــه از قــبــل آمـــوزش 
داده بودیم، مثل استفاده شخصی از امکاناتی 
که مشتری برای پذیرایی از مهمانانش آورده بود، 

 تعدیل شدند.«  �
خ هــا و ســپــس وضع  ــیــه، نــر امــکــانــات، مـــواد اول
ــدن  ــ قـــواعـــدی کــه بــخــشــی از مــشــتــریــان را از آمـ
به این رستوران منصرف می کند؛ چرا دقیقا؟ 
کــارمــان بیشتر از اینکه  خانم تمیز مــی گــویــد: 
اقتصادی باشد، فرهنگی است. به قول همسرم 
شاید راه اندازی رستورانی با این شرایط توجیه 
 اقتصادی نداشته باشد، اما توجیه اعتقادی 

دارد.

پای اعتقادم ایستاده امپای اعتقادم ایستاده ام
 »حــاجــی ایـــن دمپایی ها 
ــنـــد؟« پـــیـــرمـــردی بــا ســر  چـ
و ریـــش سپید، کمر راســت 
می کند و از جا بلند می شود 
ــان  ــاس دکـ ــنـ ــا قــیــمــت اجـ ت
کفش فروشی اش  کــوچــک 
ــازه بــی تــابــلــوی  ــغ را بــه مــشــتــری بــگــویــد. م
ــن ظهر  ــ او در بــــــازار هــشــتــم، نــه فــقــط در ای
زمستانی، بلکه در چند ماه اخیر کم مشتری 
پایه  وی چهار ــوده اســـت. به نشستن ر بـ
پلاستیکی دعوتمان می کند و کوتاه می گوید: 

بازار همیشه در این فصل سنگین است.  
ی  و ر یبـا  ز نا خـط  بـا  یسـی که  نو ست  د به 
ه  ر شـا سـت ا ه ا ند ش چسـبا ا ه  ز شیشـه مغـا
می کنیـم؛ از حجـاب که زینـت زن اسـت، نوشـته 
د  و ر و ز  سـت پیـش ا سـته ا ا ن خو ا نـو با ز  ا و 

 به مغازه، حجابشـان را رعایـت کننـد.  �
بـا ایـن وضعیـت بـازار، نگـران نیسـت برخـی 
مشتری ها با دیدن آن از خرید منصرف شوند؟ 
بعدتـر می فهمیـم  که  ای غریـب  لهجـه  ته  با 
یادگار زادگاهش اسفراین است، می گوید: اوایل 
بعضی همسایه ها گفتند حیف مشتری هایت، 
نـم هـم همیـن  ا . پسـر جو ا ر ر  کا یـن  ا نکـن 
را گفـت. ایـن اعتقـاد مـن اسـت و پـای اعتقـادم 

 ایسـتاده ام.  �
زمان را به شصت و چند سال پیش برمی گرداند 
و خاطرات دوری که از مادر مرحومش در ذهن 
دارد؛ »خدابیامـرز طـوری بـود که از نهایـت حیـا 
و ایمان، اطرافیان به سـرش قسـم می خوردند. 
دسـت پرورده چنیـن مـادری هسـتم. خـدا 
را شـکر خانمـم هـم مقیـد اسـت و دخترهایمـان 
گـی  ند ز ز  ا یـن  ا ؛  یـم ا ه  د ر و آ ر  بـا ی  ر د چـا ا  ر
خانوادگـی ام. تـوی بـازار به خانم هایـی که برای 
وسـری از سرشـان  خریـد سـراغم می آینـد و ر
اعتقاداتمـان جـور  افتـاده یا پوشششـان با 
گـر  در نمی آیـد، امربه معـروف می کنـم. دیـدم ا
زبانی تذکر بدهم، ممکن است بعضی هایشان 
گفته،  ناراحت بشـوند. این جمله را نوشـتم تا نا
گـر نکردنـد، آن وقـت با ملایمـت  رعایـت کننـد. ا
ل  ه سـا د ز ا و د ه  یـن د ا ر  . د هـم د کـر می  تذ
ام چنـد مـورد بـوده  انجام وظیفـه کـرده  که 
که جوابم را با نامهربانی داده اند، خودشان نه، 
خانواده هایشـان. سـکوت می کنـم و نمی گـذارم 
بحـث بـالا بگیـرد. خدایـی اش خیلـی وقت هـا 
هـم رعایـت می کننـد و پوشششـان به چیـزی 
که خـدا خواسـته، نزدیک تـر می شـود. اصال بـد 
ندیـده ام. خیلی هـا به خاطـر عقیـده ام از مـن 

 خریـد می کننـد.«  �

نه به استفاده ابزاری از بانواننه به استفاده ابزاری از بانوان
ــا  ــ ــ ــی ه ــ ــ ک ــورا ــ ــ فـــــهـــــرســـــت خ
ــدام روی  ــر ک و قــیــمــت هــای ه
دیــــــوار نــصــب شــــده اســـت؛ 
از برگرها و ساندویچ ها تا انواع 
پیتزا، ســوخــاری و... تا مدیر 
فــســت فــود الــبــیــک، یــکــی دو 
تماس تلفنی را جواب بدهد، می شود به فضای 
داخلی مجموعه نگاهی انداخت. در آشپزخانه، 
ــار هــســتــنــد و در پـــذیـــرش  آقـــایـــان مــشــغــول کـ
ــادری. اینجا  ــ و حـــســـابـــداری، خــانــم هــای چـ
از طنازی های زنانه که در برخی مجموعه ها 
به عنوان ابزاری برای جلب مشتری استفاده 
ــاری  مـــی شـــود، خــبــری نــیــســت. فــضــا آرام، ع
کی های  از همهمه موسیقی و مملو از بوی خورا
در حـــال طبخی اســت کــه رســیــدن بــه دســت 

 مشتری ها را انتظار می کشند.  �
امیر عابدزاده ساده و راحت صحبت می کند 
و از بایدهایی می گوید که رعایت آن‌ها در این 
مجموعه با بیست و چند نفر نــیــرو، از ســوی 
خانم ها و آقایان همکار الزامی است. »لباس 
فرمی که برای خانم های همکار در این حدود 
یازده سال از بدو تأسیس، انتخاب شده، چادر 
است. ما احترام واقعی را به همکاران خانممان 
می گذاریم و از آن ها به جز خوب کار کردن، هیچ 
نمی خواهیم. نه از زیبایی شان بــرای جذب 
مشتری استفاده می کنیم و نه از حجابشان. 
روی این موضوعات، هیچ وقت مانور تبلیغاتی 

 نداده ایم.«  �
آن طور که مدیر این فست فود می گوید، به دلیل 
احترامی که چادر دارد، از خانم های مجموعه 

خواسته شده است شأن آن را رعایت و از آرایش 
چــهــره، مــو و نــاخــن خــودداری کنند. متانت 
در گــفــت وگــو بــا هــمــکــاران و مــشــتــریــان »بــایــد« 
دیگری است که به آن اشاره و اضافه می کند: 
برای همکاران آقا هم قواعد مشابهی وجود 
دارد. آن هایی که مثل سالن دارها در معرض 
دید مشتری هستند، اجــازه تتو و خال کوبی 
ندارند. ادبیات نامناسب، شوخی های بیجا 
و عبور از حــدود اخلاقی در قــبــال خانم های 
ــور آن هـــــــــا، مـــســـاوی  ــ ــضـ ــ ــا در حـ ــ هـــمـــکـــار یـ
بــا ازدســت دادن فرصت کار در ایــن مجموعه 

 است و همگی آن را به خوبی می دانند.  �
تمرکز روی کیفیت و مشتری مداری برای جلب 
مشتری و وضع قواعدی که به آن اشاره می کند، 
به رضایتی منجر شده است که علاوه بر شلوغی 
فست فود، از بازخوردهایی که آقای عابدزاده 
ــت مــی کــنــد، مــی شــود فهمید:  ــ بــرایــمــان روای
مشتری های خارج رفته و دنیادیده زیاد داریم. 
کاپیتان کشتی صحبت  همین دیشب با یک 
می کردم که بابت حجاب بانوان مجموعه تشکر 
کرد. حتی خانم های بی حجاب هم به خاطر 

کم و آرامش اینجا تشکر می کنند.  �  فضای حا
درحالی که از میدان بار، گوجه فرنگی سفارش 
می دهد، اضافه می کند: مشتری های ما از هر 
طیفی هستند. هر وقت بابت حجاب به یک 
مشتری تذکر داده ام، نتیجه مثبت گرفته ام. 
ل و همه  البته لحن، تن صــدا، شیوه اســتــدلا
ــای مــجــمــوعــه هم  ــض ایـــن هـــا مــهــم اســــت. ف
به کمکمان می آید و نتیجه ا ش پذیرش است؛ 
بدون اینکه برگه ای را روی درودیوار بچسبانیم.

مدافعان پوشش عفیفانه
گفت و گو با شماری از کاسبان مشهدی  که برای ترویج حجاب، قدم هایی برداشته اند

رستورانی با قواعد ویژهرستورانی با قواعد ویژه
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